
به انتخاب   دكتر حسين داودي

اشــاره
پروین اعتصامي مثنوي »جولاي خدا« را در قالب مناظره و با 
تأثيرپذیري از مقاله اي سرود كه پدرش )یوسف  اعتصام الملك( 
ترجمه و در مجلة بهار چاپ كرده بود )سال 2، ش 7، رجب 1340، 
مــارس 1922، ص 435(؛ مجله اي كه اعتصام الملك، خود آن را 
منتشــر مي كرد. در مقالة یاد شده كه عنوان آن »عزم و نشاط 
عنكبوت« و نویســنده اش روزنامه نگاري آمریكایي بود، از زني 

ســخن گفته شده كه بارها جارو به دست تارهاي عنكبوت را از 
گوشه و كنار خانه اش رُفته است اما عزم و نشاط این حشرة به 
ظاهر حقير، كه از كار دقيق و مهندسي اش نااميد نمي شود، او را 

به حيرت و شگفتي انداخته است!
در این مثنوي، پویایي، تحرك و اميدآفریني موجودي به تصویر 
كشــيده شده كه در قرآن سوره اي به نامش ثبت گردیده است. 
در عيــن حال، ما در حافظة تاریخي خود »غار ثور« را داریم كه 
پيامبر)ص( در هجــرت از مكه به مدینه در آن پناه گرفت تا از 
كفار تعقيب كننده اش در امان باشــد و تار تنيدن هاي عنكبوت 

مانع ورود آنان به غار گردید!
گزیــده اي از مثنوي شــصت و نُه بيتي جــولاي خدا را كه 
طولاني ترین مثنوي شاعر نيز هست، از دیوان وي با همين عنوان 
)جولاي خدا، به كوشــش منوچهر مظفریان، انتشارات علمي، 

چاپ هشتم، سال 1370، ص 205( مي خوانيم.
مثنوي چنين آغاز مي شود كه فردي سالم و تندرست اما كاهل 
و تن پرور كه شاهد پركاري عنكبوتي در تنيدن تار است، براي 
پوشــاندن و توجيه كم تحركي خود و از موضعي طلبكارانه، این 
بافنــدة خدا را به بيهوده كاري متهــم مي كند و البته گفته اش 

بي پاسخ نمي مانَد:

و لاي خدا
ُ
اخلاق در متون کهنج

25 | رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة پانزدهم | شمارة 2 | زمستان 1398



افتاد سست کاهلی در گوشه ای 
خسته و رنجور اما تندرست

عنكبوتی دید بر در، گرمِ کار
گوشه گير از سرد و گرم روزگار

رشته ها رشِتی ز مو باریك تر
زیر و بالا، دورتر، نزدیك تر

می آويخت پيدا و نهان پرده 
از آب دهان ريسمان می بافت 

درس ها می داد بی نطق و كلام
فكرها می پخت با نخ  های خام

کاردانان کار زین سان می كنند
می زنند تا كه گویی هست چوگان 

گفت کاهل کاین چه کارِ سرسری است
آسمان زین کار كردن ها بری است

کار است در این کارگاه كوه ها 
كس نمی بيند تو را از پرِّ کاه

جاروبش كنند كه  می تَنی تاری 
كنند معيوبش  طرحی كه  می كَشی 

خانه ای نسازد  عاقل  هيچ گه 
ویرانه ای كه شود از عطسه ای 
گفت آگه نيستی ز اسرارِ من

و ديوار من چند خندی بر در 

تو به فكر خفتنی در این رِباط
و زین بساط فارغی زین کارگاه 

راه دوست در  در تكاپویيم ما 
و کار آگاه اوست کار فرما او 

می زنم دامی شكاری  می نهم 
می تنم تاری  جُوله ام، هر لحظه 

سعی و عمل خيمۀ  این  زديم  ما 
بی بَدَل وقتِ  تا بدانی قدرِ 

و در پايان، عنكبوت ناصحانه خطاب به كاهل می گويد: تو هم

گر به کار خویش می پرداختی
و گِل می ساختی خانه ای زین آب 

همت رشته ای می گرفتی گر به 
رشته ای داشتی در دستِ خود سر

فراشت بر باید  هست  بنایی  گر 
نداشت امروز کان فردا  ای بسا 

بيرون كنيم ز كف  امروز ار  نقد 
گر كه فردایی نباشد چون كنيم؟

و نتيجة پايانی مناظره، اين گونه رقم می خورد:

خداست جُولای  عنكبوت ای دوست 
بی صداست اما  می گردد  چرخه اش 

)كاهل: تنبل؛ رِباط: كاروان ســرا؛ جُولا، جوله و جولاهه: نساج و 
بافنده؛ بي بَدَل: بي بديل و بي مانند(
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